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مصطفی قاسمیان - فیلم »هفت بهارنارنج« به 
در  دوشنبه  که  گل سفیدی  فرشاد  کارگردانی 
یکمین  و  چهل  فیلم های  نمایش  روز  نخستین 
جشنواره بین المللی فیلم فجر در مشهد، روی پرده 
رفت، از جمله آثار پرتعداد فیلم سازان اول در این 
دوره فجر است؛ اما به شکلی غافلگیرکننده، احتمالًا 
به یکی از بهترین های آن تبدیل شود. از گل سفیدی 
که پیشتر تصویربردار سریال های تلویزیونی بود، 
انتظار ساخت این فیلم خوب، آن هم در نخستین 
تجربه کارگردانی نمی رفت.»هفت بهارنارنج« یک 
درام عاشقانه است که با محوریت پیرمردی به نام 
»شمس« جلو می رود و عشق او به همسرش »طلعت« 
را روایت می کند. بازیگر شخصیت »شمس« علی 
نصیریان است که در این اثر، بازی بسیار خوبی دارد 
و در نقشی با پیچیدگی ها  و تغییرات فراوان حالت، 
بسیار موفق عمل می کند. او با این نقش آفرینی، 
می تواند یکی از گزینه های دریافت سیمرغ بهترین 
بازیگر نقش اول مرد جشنواره 41 باشد. در سینمای 
امروز ایران، شاید کسی جز نصیریان نمی توانست 
این کاراکتر را تا این اندازه دقیق دربیاورد. نقش 
»طلعت« را نیز در این اثر، لادن مستوفی ایفا می کند 
که با توجه به چهره اش، انتخابی دقیق و هوشمندانه 
برای این نقش به شمار می آید؛ اگرچه این نقش 
چندان جای کار ندارد.»هفت بهارنارنج« ایده ای 
خوب، موقعیت هایی جذاب و داستانی باورپذیر دارد 
که با تصاویری چشم نواز در دل جنگل، تماشایی 
شده اســت. ماجرای عاشقانه فیلم نیز جــذاب از 
ــور توجه را به مخاطب  ــی درخ آب درآمــده و درام
عرضه می کند؛ اگرچه این اثر ضعف هایی نیز دارد. 
عیب اصلی فیلم آن است که  به خصوص  در پرده 
اول با ریتمی کند مواجه اســت و گــاه نیز در دام 

سانتی مانتالیسم می افتد. 

واکنش جبلی به اظهارات طالبی

مهر/ پیمان جبلی رئیس صداوسیما در واکنش به 
سخنان ابوالقاسم طالبی در »هفت« گفت: »آن چه که 
توسط مهمان و کارشناس برنامه ها مطرح می شود، 
طبیعتاً موضع و نظر خودشان است... در فضایی که 
به مقدس ترین مقدسات ما در طول ماه های گذشته 
توهین شده و فتنه ای که پشت سر گذاشته ایم، 
طبیعی است که واکنش ها و عکس العمل هایی 
صورت بگیرد که البته بعضی از این نظرات با ادبیات 
بهتری می توانست بیان شود.« در واکنش به سخنان 
ابوالقاسم طالبی، هیئت مدیره خانه سینما و کانون 

کارگردانان بیانیه هایی انتقادی صادر کردند.
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پس از فیلم »منصور« که به برشی از زندگی شهید 
منصور ستاری می پرداخت، امسال فیلم جدیدی 
به نام »های پاور« به کارگردانی هادی محمدپور نیز 
جلوی دوربین رفت تا عملیات والفجر 8 را به تصویر 
بکشد و هوشمندی و تلاش شهید ستاری را در این 
عملیات روایت کند. در این اثر، اتابک نادری نقش 
شهید ستاری و علیرام نورایی نقش شهید عباس 
بابایی را بازی کرده اند. فرزاد حسنی و سپیده 
خداوردی نیز از دیگر بازیگران فیلم هستند. »های 
پاور« امروز ساعت 16 در سینمای رسانه رونمایی 
خواهد شد، به همین بهانه با اتابک نادری درباره 
ایفای نقش شهید ستاری و چالش های این نقش 

گفت وگو کردیم.

چه دلایلی باعث شد بازی در فیلم »های پاور« 	 
و نقش شهید ستاری را بپذیرید؟

از آن جایی که به دلیل بــازی در سریال »شوق 
پرواز« با قهرمانان هوایی کشور آشنا شدم، ارادت 
خاصی به مقام ارزنده ایشان داشتم. پدر همسرم 
بازنشسته نیروی هوایی است و من همیشه خودم 
را جزو خانواده نیروی هوایی می دانستم. شهید 
ستاری هم در نیروی هوایی شخصیت بارزی 
اســت، افتخاراتی بــرای کشور و امنیت آسمان 
کشور آفریدند و خدماتی در نیروی هوایی داشتند. 
وقتی فیلم نامه را خواندم بسیار شیفته آن شدم 
چون فیلم غیر از پرداخت بخشی از شخصیت 
شهید ستاری، یک عملیات بزرگ را هم  که در 
دل جنگ اتفاق افتاده  است به تصویر می کشید. 
همچنین روایت جنگ فیلم با روایت آثار جنگی 

دیگر متفاوت است.

روایت »های پاور« چه تفاوتی داشت؟	 
نوع جنگی که در فیلم نشان داده شده، جنگ 
تاکتیکی و عملیاتی پدافند است که عموم ما مردم 
زیاد از آن آگاهی نداریم. وقتی می گوییم فیلم 
جنگی یاد کلاشینکف، نارنجک، خاکریز، خمپاره 
و سنگر می افتیم. در این فیلم بحث تاکتیک، 

هوایی  نیروی  هوشمندی  و  فناوری  تکنیک، 
مطرح بود. همان طور که فیلم »حمله به اچ 3« یک 
عملیات بزرگ هوایی را که در دنیا بی سابقه بود به 
تصویر کشید، »های پاور« هم بیشتر قصد داشت 
عملیات بزرگی را که در پدافند کشور اتفاق افتاده، 
به عنوان یک کار ارزنده تاریخی در نیروی ارتش 

ایران به تصویر بکشد.

علاوه بر آشنایی قبلی  تان با شخصیت شهید 	 
ستاری، برای نزدیک شدن به کاراکتر ایشان 

چه کردید؟
من به دلیل بازی در سریال »شوق پرواز« درباره 
قهرمانان پروازی و ارتش مطالعه داشتم، در فیلم 
»منصور« نقش آیت ا... رفسنجانی را بازی کردم 
و آن جا هم با بخش دیگری از تاریخ زندگی شهید 
ستاری آشنا شدم. برای بازی در »های پاور«، با 
همرزمان شهید بزرگوار مانند آقای کیا که در 
پدافند از افسران ارشد بودند و در عملیات »های 
پــاور« با شهید ستاری همکاری بسیار نزدیکی 
داشتند، صحبت کردم. با چند نفر از همرزمان 
ایشان که بازنشسته های نیروی پدافند ارتش 
بودند جلساتی داشتیم. خدمت این بزرگواران 
رفتم، آن ها با عشق درباره خاطرات شان صحبت 
کردند و اطلاعاتی را هم گرفتم. نمی خواهیم 
در این فیلم زندگی شهید را کامل نشان بدهیم، 

می خواهیم عملکرد شهید را روایت کنیم.

پیشتر فیلم »منصور« درباره شهید ستاری 	 
ساخته شده، روایت »های پاور« چه تفاوتی با 

ساخته آقای سرمدی دارد؟
نگاه کلی سازندگان »هــای پــاور« این است که 
روایتی از یکی از عملکردهای درخشان این 
بزرگوار داشته باشیم. زمانی که فرمانده نیرو بود 
برای خط ساخت یک جنگنده تلاش کرد که در 
فیلم »منصور« نمایش داده شد و شخصیت علمی 
و پیگیری ایشان را نشان می داد. فیلم »های پاور« 
مربوط به سال 64 است، زمانی که شهید، معاون 
عملیاتی و پدافندی نیروی هوایی بودند و اقدام 
بسیار چشمگیری انجام دادند. کار ایشان حیرت 
جهانیان را در پی داشت و رکورد بی سابقه ای زد که 
در فیلم هست. ترفند ایشان در عملیات والفجر 8، 

باعث ساقط شدن حدود 72 جنگنده دشمن شد 
و کمر نیروی هوایی دشمن را شکست. مهم این 
است که مخاطب با همذات پنداری کاراکتر را به 
عنوان »منصور ستاری« بپذیرد و با او همراهی کند. 
ضمن این که فیلم یک بُعد از زندگی  شهید را نشان 
می دهد، بیشتر عملکردش را روایت می کند به 
همین دلیل به زندگی خصوصی او خیلی پرداخته 
نشده است. امیدوارم فیلم مقبولی باشد چون این 
اثر به نام خود شهدا، به  خصوص  شهدای قهرمان 

نیروی هوایی است.

امــا در هر صــورت ایــن دو فیلم با یکدیگر 	 
مقایسه می شوند، به این موضوع فکر کردید؟

بله مقایسه پیش می آید، اما اصلا مهم نیست. 
چه تعداد از مخاطبان می خواهند این مقایسه را 
انجام بدهند و اصلا می خواهند از این مقایسه به 
چه نتیجه ای برسند؟ این مقایسه بیشتر از سوی 
منتقدان، خبرنگاران و اهالی سینما انجام می شود 
که بگویند این شبیه تر است، این بهتر است که 
البته من خودم به شخصه قبول ندارم، چرا؟ چون 
می خواهم بگویم من در »شوق پرواز« نقش شهید 
اردستانی را بازی کردم و شهاب هم نقش شهید 
بابایی را بازی کرده بود. شهاب شباهت هایی به 
شهید بابایی داشت، ولی من شباهتی به شهید 
اردستانی نداشتم، اما مردم قبول کردند. سریال 
پرمخاطب بود و در شبکه های مختلف بیش از 
12 بار بازپخش شده است، چون نوع روایت مهم 

بوده و مردم با روایت، قصه ها و شخصیت همراه 
شدند. شما چند امیرکبیر در سینما و سریال ها 
دیدید. هروقت درباره تاریخ قاجار اثری ساختیم، 
امیرکبیر در بخشی از قصه حضور داشته، حالا 
یا دوران جوانی اش بوده یا پیری . مثلا مرحوم 
علی حاتمی، امیرکبیر را با توجه به عکس های 
واقعی یک جور دیده بوده، اما سعید نیکپور وقتی 
سریال »امیرکبیر« را ساخت، این شخصیت را 
طور دیگری دیده بود. در سریال آقای ورزی، 
بابک نوری نقش امیرکبیر را بازی کرد و اصلا یک 
چیز دیگر بود. می خواهم بگویم مهم نیست او چه 
فیزیکی دارد، اول مهم این است که روایت چگونه 
است، دوم این که بازیگر در آن روایت چطور قرار 
گرفته؟ آیا توانسته مخاطب را با خودش همراه 
کند که روایت را به خوردش بدهند؟ مثلا یک 
نابازیگر نقش شخصیتی را بازی می کند که وقتی 
او را می بینیم می گوییم عین فلان شخصیت 
تاریخی، سیاسی یا شهید است، اما اگر خوب 
بازی نکند، درباره بازی کردنش نظر می دهیم 
ــاره شباهتش. من خــودم نقش آیــت ا...  نه درب
رفسنجانی را در »منصور« بازی کرده بودم، رامین 
راستاد و آقای حسین باقریان هم این نقش را بازی 
کرده اند. نقش شخصیت های دیگر مانند شهید 
بهشتی، باهنر و رجایی را نیز همین طور. یکی 
شبیه است و یکی شبیه نیست، مهم این است 
که نوع روایت و پرداخت چطور است و همراهی 

مخاطب مهم تر است.

مائده کاشیان
 »در آغوش درخت«؛ امیدبخش

 اما نه چندان تاثیرگذار

الهام سعیدی - روز دوشنبه اولین ساخته بابک 
خواجه پاشا با نام »در آغوش درخت« به عنوان 
اولین فیلم جشنواره فجر مشهد اکران شد. این 
فیلم با بازی مارال بنی آدم، جواد قامتی و روح ا... 
زمانی امروز ساعت 13 در پردیس ملت به نمایش 
درمی آید. »در آغوش درخت« قصه اش را با محور  
یک خانواده روایت می کند و به اهمیت جایگاه 
خانواده، آسیب های طلاق و جدایی می پردازد. 
هدف ها و پیام های امیدبخش »در آغوش درخت« 
ارزشمند است، اما کیفیت روایت فیلم، ایرادهایی 

دارد.
ــی است  ــوش درخــت« دربـــاره زوج قصه »در آغ
کــه بــه یــک دلیل عجیب و نــه غیرقابل حــل در 
آستانه جدایی هستند. تصمیم جدید آن ها برای 
زندگی شان، ماجراهایی را برای این زوج رقم 
می زند. »در آغوش درخت« روایت بسیار کُند و 
کم مایه ای دارد و ایده اولیه قصه به خوبی در کل 
داستان بسط داده نشده است. طبق آن چه در 
روابط »کیمیا« )مارال بنی آدم( و »فرید« )جواد 
قامتی(، شاهد یک زوج عاشق اما ناچار به جدایی 
نیستیم، بنابراین تصمیم اولیه آن ها برای جدایی 
و تصمیم پایانی آن ها نیز چندان تاثیرگذار نیست. 
ریتم کند و کشدار فیلم، اتفاقاتی که در قصه 
رخ می دهد مانند دلیل این زوج برای جدایی، 
مخاطب را چندان با فیلم همراه نمی کند و برای 
او پذیرفتنی نیست. رابطه به ظاهر عمیق »طاها« 
و »علیسان« فــرزنــدان خــانــواده نیز به درستی 
پرداخت نشده است. حادثه اصلی قصه »در آغوش 
درخت« بیش از اندازه طول می کشد و پایان قابل 
پیش بینی فیلم نیز نقطه قوتی برای آن محسوب 
نمی شود. مارال بنی آدم در نقش مادر غمگین و 
آشفته قصه ،بازی خوب و باورپذیری دارد و روح ا... 
زمانی بازیگر نوجوان »خورشید« نیز به خوبی از 
پس ایفای نقش خود برآمده است. شاید مفهوم 
امیدبخش »در آغوش درخت« تماشاگر را راضی 
کند، اما بعید است تجربه تماشای آن روی پرده 

سینما   چندان برای مخاطب جذاب باشد.


